
10

ناگزیر  از  کُشتن
 فقط هم انگار من در این اثر جادو شــدم که این 
صحنه هــا را خلق کنم. اولــي اش را برای تان بگویم. 
در صحنه برج، همه بزرگان دعوت شدند در زندان. 
یکباره به آنها مي گوید با خدا صلح کنید. یک ســري 
قاتل مي آینــد و گلوي همه را مي بُرنــد. اولین چیز 
این است که باید زمین بزنند و به شکل مثلا طبیعي 
بال بــال بزننــد. آنها شــروع مي کنند اتفاقــا با یک 
موسیقي خیاباني کاملا تکنو مي رقصند و رقصشان، 
مرگشان است. این به نظرم اتفاق جذابي در تئاتر ما 
بود. بعد مي رسیم به کاراکتري مثل دوک باکینگهام. 
دوک باکینگهام در صحنه تبدیل به تئاتر مي شــود؛ 
اساســا بازیگر از نقــش  خود بیــرون مي آید و بعد 
مي گوید شــاهد یک صحنه تئاتر باشید و این صحنه 
را بــا جدیت بازي مي کنند؛ اما صداي کشیده شــدن 
یک خنجر و رگ هایي که پاره مي شــوند و این بازیگر 
فقط دارد به صدا واکنش مرگ نشان مي دهد. این به 
نظرم باز یک صحنه  خیلي خوب براي کشتن است؛ 
ولي شــاعرانه. مرگ من که شما دوستش نداشتید، 
مرگ لیدي آن اســت. لیدي آن مي آید یک شــوخي 
مي کند؛ چون لیدي آن قاتل نیســت و اساســا براي 
قتل زاده نشده است. مگر همه  کاراکترها مي توانند 
قتل کنند؟ حتي گاهي وقت ها ما از کسي هم نفرت 
داشته باشیم، حتما به این عمل نمي انجامد که ما او 
را بکُشــیم، فقط ممکن است تا آخر عمرمان از یک 
نفر متنفر باشیم. لیدي آن براي مرگ ساخته نشده، 
فقط مي آید شــوخي مي کند که من آن جامي را که 
الان دست تو اســت، زهرآلود کردم و ریچارد خیلي 
راحــت نگاه مي کند و مي گوید اما من خیلي رو با تو 
بازي مي کنم و آن جامي که دســت تو است، اتفاقا 
زهرآلود است و با خدا صلح کن. در آن صحنه زمین 
مي افتد و این آدم شــروع مي کند شعري از لورکا را 
مي خواند. چــون مي دانید کــه در نمایش نامه  من 
برخــلاف آن هیولایي که در نمایش نامه  شکســپیر 
وجود دارد، کاراکتر اصلي من کتاب مي خواند. اساسا 
معرفي طولاني ابتداي نمایش این است که یک نفر 
فقط دارد کتاب مي خواند و از قضا آخرین کتابي که 
در دستش است، کتاب شهریار اثر ماکیاولي است و 
آن را کتاب مقدس خودش مي داند؛ چون شــهریار 
کتابي اســت درباره اینکه چگونه می توان حکومت 
کرد، چگونه آن را حفظ کرد و چگونه این حکومت 
رو بــه زوال مــي رود و در نهایــت نابود مي شــود؛ 
بنابراین من مي خواهم بگویم این لحظه اي که لورکا 

مي خواند، پیشنهاد و انتخاب درستي بود.
   بــازي  اتفاق افتاد، در حــد و اندازه و قواره  �

این شخصیت لیدي آن نبود؛ خیلي ضعیف اجرا 
شد. من باور نکردم، خیلي تصنعي بود. کساني که 

همراه من هم بودند هم باور نکردند.
خوشحالم که امروز دهمین روز اجراي ماست و 
ما براي ۲۰ اجراي بعدي باید حتما به این توصیه تو 
گوش دهیم. حتما ما باید براي اجرا فکر کنیم که این 

صحنه را قدرتمندتر کنیم.
   براي اینکه متن را با وضعیت کنوني جامعه   �

خودمان تطبیق دهي، دیالوگ ها یا موقعیت هایي 
را خلق کردي و نوشتي که برخي از آن  دیالوگ ها 
به نظرم زیادي رو و در سطح است. اشکال ندارد 
رو باشــد، اینها باعث مي شــود که منِ مخاطب 
بگویم این اصلا لزومي نداشــت کــه این قدر رو 
بگوید؛ چون کار خودش گویا اســت و همه چیز 
شخصیت  و  آدم ها  موقعیت ها،  اســت.  شفاف 
اصلي، کســي مثل ریچارد، آدمي که شــاید یک 
شــخصیت پلید مدرن امروزي است، اینها را ما 

داریم مي بینیم. چرا به شعار نزدیکش کردي؟
من کار ســختي را دارم در تئاتــر انجام مي دهم 
و ایــن اجراي این کار خیلي ســخت اســت. خیلي 
راحت اســت که من فقط بخواهم به یک تماشاگر 
غیرمتخصــص فکــر کنم یا فقط بشــوم تماشــاگر 
متخصــص. مــن اگــر کلا بخواهم براي تماشــاگر 
غیرمتخصــص حــرف بزنــم، خب خیلــي راحت 
هســتم. مي گویم آقا من دارم کلا رو حرف مي زنم؛ 
چون تماشــاگرم غیرمتخصص است. مي خواستم 
نشــان دهم که کســي که این  قدر گرایــش به زنان 
ندارد، احتمالا ممکن اســت مقــداري گرایش هاي 
همجنس خواهانه داشته باشــد؛ ولي نمي توانستم 
در تئاتــر روي این مقوله خیلي مانور دهم. پس چه 
کار کنم؟ یک دیالوگ مي گذارم. مي گوید من عاشــق 
اشعار شکسپیر و الیوت هستم. همیشه دوست دارم 
به اشــعار اســکار وایلد گوش دهم، وقتي که دارم 
موســیقي دریاچه قوي چایکوفسکي را مي شنوم و 
بعد این آدم در مقابلش مي گوید مراقب این دو نفر 
آخري باش که برایت حرف در نیاورند، آیا تماشــاگر 
غیرمتخصص این را متوجه مي شود؟ نمي شود. اینها 
نوشته هایي است که من نوشتم، آنکه شنید، مي گوید 
چایکوفسکي! براي همین است که مي گوید مراقب 
ایــن دو نفر آخري باش که برایــت حرف درنیاورند، 
مي گوید پســرعمو اجازه بده گاهي اوقات نهاد زنانه 
وجــودت بیرون بزند و شــیطنت کنــي. مي خواهم 
بگویم خیلي کار سختي است؛ اما من هدفم از ابتدا 
این بوده؛ گفتم تئاتري را کار کنم که بخشي از تماشاگر 
متخصص و بخشــي از تماشــاگر غیرمتخصص را 
راضي کنم. مطمئنا بخشــي را راضي مي کنم از دو 
طرف و بخش هایــي از دو طرف را راضي نمي کنم. 
من قــرار نیســت صددرصــد تماشــاگران را یا ۹۰ 
درصد تماشــاگران را راضي نگه دارم؛ اما یک مورد 
بگویم؟ در کدام یک از نمایش نامه هاي شکســپیر تا 
حالا به چیزي بالاي ۳۰ تا ۴۰ تا شــعار نرســیده ایم 
در تمــام نمایش نامه ها ۴۰، ۵۰ تا شــعار اساســي 

خیلي خوب است.
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رونمایي  از کتاب «مسیح در قصر» 
گروه هنر : نشست آیین رونمایي کتاب «مسیح در  �

قصر» که اختصاص به خاطرات سرتیپ علي اصغر 
کورنگي؛ رئیس سابق زندان قصر دارد و به کوشش 
مهسا جزیني گردآوري شده، در تالار فرهنگ سازمان 
اسناد و کتابخانه ملي ایران برگزار شد.در ابتدا «کاظم 
موســوي بجنوردي» گفت: من ســرتیپ کورنگي را 
اولین بار در زندان قصــر دیدم، وقتي زیر اعدام بودم. 
ســلول اعدامي، نرده اي است تا داخلش قابل رؤیت 
باشد. او گفت که تو را اعدام نمي کنند، تو نوه آیت االله 
سیدابوالحسن اصفهاني هستي و اعدامت نمي کنند. 
او با ما که زندانیان سیاسي بودیم همکاري محرمانه 
هم مي کرد، مثلا شــنود را لو مــي داد و خبر مي داد 
که مواظب باشید، حرف هایتان شنود مي شود. البته 
بعد از ایشــان بازجویي مي کنند و ماجرا لو مي رود. 
در هنگام بازجویي هم ایشان نمي تواند دروغ بگوید 
و در توجیــه کارشــان مي گوید من ایــن کار را کردم 
که اینها به حکومت اعتمــاد پیدا کنند. به هرحال او 
به خاطر همین ماجرا یک ماه زنداني شد.او ادامه داد: 
آقاي کورنگي فقط به کارهاي نیک انســاني گرایش 
داشــت و اگر ما به دینداري و همین اســلام کنوني 
از ایــن نقطه نظر نگاه کنیــم مي بینیم مبناي اخلاق، 
عقل اســت نه دین. البته دین هم روي اخلاق صحه 
مي گذارد و آن را تقویت مي کند، اما پایه حسن و قبح 
عمل، عقل اســت.در ادامه این نشست، «علي اصغر 
کورنگي»، پشــت تریبون رفت و با تشــکر از مهســا 
جزیني، نویســنده کتاب «مسیح در قصر» و کتابخانه 
ملــي آرزو کرد که این رونمایــي کتاب به خودنمایي 
تبدیل نشود. او گفت: کلا زندان نقطه مشمئزکننده و 
کراهت آوري  است. آن وقت ها که رئیس زندان بودم 
و گاهي به مدرسه بچه ام مي رفتم، تا مي شنیدند که 
من رئیس زندانم، ناگهان همه جا ســکوت مي شــد. 
انگار عزرائیل دیده اند. زندانبــان هم نماینده همین 
لفظ اســت و همان مختصات را دارد، اما دلا معاش 
چنان کن که گر بلغزد پاي/ فرشــته ات به دو دست 
دعا نگه  دارد. و من واقعا این فرشــته ها را در جریان 
انقلاب دیدم. من سرتیپ زمان شاه بودم، از او نشان 
و مدال داشتم، اما فرشته هایي مثل آقاي حجتي و... 
مرا از هر خطري مصون نگه داشتند. کورنگي درباره 
رســوم غلطي که در زندان وجود داشــت و تلاشش 
براي ازبین بردن آن ســخن گفــت و اظهار کرد: یکي 
از این رســوم، دادن القاب زشت به زندانیان بود. من 
از بلندگــوي عمومي زندان اعلام کردم که هیچ کس 
حق ندارد به کسي توهین کند .یکي دیگر از کارهایي 
که کورنگي به آن اشــاره کــرد، خلاصه کردن کتابي 
با عنوان «شــما خیلي بهتر از آن هســتید که خیال 
مي کنید» بود. او گفــت: «من هفته اي دوبار خلاصه 
این کتاب را بــراي زندانیان مي خواندم. یک بار آمدند 
و گفتند آقاي طالقاني با تــو کار دارند. من به حیاط 
رفتم و دیدم ایشان مشــغول قدم زدن است. به من 
گفــت این کارتــان خیلي خوب اســت و حتما آن را 
ادامه دهید. من هیجان زده شــدم و در برابر چشــم 
همه زندانیان دست ایشــان را بوسیدم و هیچ ابایي 
هم نداشــتم که بگویند رئیس زندان دست آیت االله 
طالقاني را بوســیده اســت. زماني که مــن زندان را 
تحویل گرفتم، ۳۰ نفــر در انفرادي بودند، اما من در 
عرض چهار ســال و ۹ مــاه کاري کردم که دیگر یک 
نفر در انفرادي نبود. حتي یک تبعیدي هم نداشتیم، 
مگر یک نفر در زندان سیاسي که آن هم جلویش را 
گرفتم. یادم هست وقتي به نزد آیت االله منتظري که 
خدا ایشــان را رحمت کند، بسیار مرد بزرگواري بود، 
مي رفتم، او به ما واقعــا درس اخلاق مي داد. ما در 
زندان ۹ کارگاه راه انداختیم که زندانیان خودشان آنها 
را ســاختند و به یک مرکز توریستي تبدیل شده بود. 
او ادامه داد: یادم هســت یک بار یک استاد دانشگاه 
از سوربن فرانســه به بازدید زندان آمد و شفره را در 
دســت یکي از زندانیان دید که داشت چرم مي برید. 
گفت این مرد چه کرده؟ گفتیم حبس ابد است. گفت 
پس شــما چطور چنین وسیله برنده خطرناکي را به 
دســت او داده اید؟ بعد آمــد و در دفتر یادبود زندان 
نوشت صبح از دانشگاه بازدید کردم و روح زندان را 
در آنجا دیدیم، اما غــروب از زنداني بازدید کردم که 
مي رود دانشگاه شود. حیف که آن دفتر یادبود که از 
طرف کساني که خودشان را به انقلاب سنجاق کردند 
سوزانده شد. انتقال زندانیان ملي- مذهبي به تهران 
دیگر موضوعي بود که کورنگي به آن اشاره کرد: قرار 
بود آقاي بازرگان، سحابي و... را از زندان بروجرد چند 
روزي به تهران بیاورنــد و دوباره به زندان هاي یکي 
از شهرها بفرســتند. نصرت االله امیني، شهردار وقت 
تهــران در زمــان دکتر مصدق، به مــن گفت فلاني، 
مــن و الهیار صادق از بیرون تــلاش مي کنیم و تو از 
داخل تلاش کن تا این اتفاق نیفتد و این دوســتان در 
تهران بمانند. من به بهانه اي ســراغ تیمســار مبصر 
رفتــم. مبصر گفت ایــن بهانه چیزي نیســت که تو 
به خاطــرش تا اینجا آمــده اي، بگو چه مي خواهي؟ 
گفتم این زندانیان ملي- مذهبي را که مي خواهید به 
شهرستان بفرستید کار اشتباهي است. مي روند و آنجا 
را هم آلوده به مبارزه مي کنند. گفت این هم حرف تو 
نیست، مي خواهي آنها در تهران بمانند؟ گفتم بله، 
گفت جا نداریم. من به ایشــان گفتم جاي ایشــان را 
درســت مي کنم و بابت آن نگران نباشــید. ســپس 
«محمدجواد حجتي کرماني» هم با ذکر خاطراتي از 
زندان، با تأیید صحبت هاي بهشــتي، امر به معروف و 
نهي ازمنکر را مسئله اي دوطرفه دانست و گفت نباید 
در این شــرایط کسي را مقصر اوضاع نامساعد کشور 

دانست، زیرا همه مسئول و مقصرند.
در پایان، فیلم مســتند «از قصر تــا تجریش» به 

نمایش درآمد.

زیر درختان زیتون

سال پانزدهم    شماره 3214 هنرسه شنبه   16 مرداد 1397

بهناز شــیربانی: نیکی کریمی از جمله هنرمندانی است 
که در طی سال ها بیشترین فعالیت را در زمینه عکاسی 
داشــته و خبرهای نمایشــگاه هایش در ایران و خارج 
از کشــور برای علاقه مندان ســینما و آثــارش جذاب 
بوده و هســت. این بار کریمی در موقعیتی دیگر در کنار 
همکارانش در ســینما قــرار گرفته و دبیــری چهارمین 
جشن عکاسان ســینمای ایران را عهده دار شده است. 
قطعا در آستانه برگزاری جشن عکاسان سینما، خواندن 
نقطه نظرات نیکــی کریمی از زاویه دیــد یک عکاس و 
حضورش در یک جمع صنفی برای بسیاری جالب توجه 

خواهد بود .

 سال هاســت که کارهــای مختلفی مثل نویســندگی، 
کارگردانی، بازیگری، عکاسی و ترجمه را انجام می دهید. 

کدام به دیگری برای شما ارجحیت دارد؟ 
 تعریفــی کــه از خــودم و فعالیت هایــم می توانم 
ارائه بدهم این اســت؛ آدمی هســتم که فکر می کنم و 
فکرکردن من از طریق هنری که در آن مشــغول هستم 
بازتاب هــای مختلفی پیدا می کنــد، از جمله بازیگری، 
کارگردانی، عکاســی و ترجمه. اینها چیزهایی است که 
به آنها علاقه دارم و برایشــان وقت می گذارم. دوســت 
دارم آنها را با هم نســلانم یا آدم هایی که شبیه من فکر 

می کنند بیان کنم.
 از سال های ورود به سینما، عکاسی را هم به طور  �

جدی دنبال کردید. چرا عکاســی برای شما اهمیت 
پیدا کرد؟ 

عکاســی یکی از هنرهــای موردعلاقه مــن و یکی 
از بخش های سینماســت. نزدیک به ۲۵ ســال اســت 
که عکاســی می کنم. عکاســی را با عباس کیارستمی 
شــروع کردم و در همه این سال ها با علاقه دنبال کردم 

و بازتاب هایش در نمایشــگاه هایی که برگزار شده قابل 
مشاهده است. 

 آیا هیچ وقت به عکاسی فیلم هم فکر کرده اید؟  �
خیر، هیچ وقت به عکاسی فیلم فکر نکردم. عکاسی 
را خیلی شــخصی می بینم، عکاســی همیشه ذهنم را 

مشغول می کند و با علاقه دنبالش می کنم. 
 به کدام یک از شاخه های عکاسی علاقه مندید؟  �

به تمام زمینه های عکاسی علاقه دارم. عکاسی فیلم 
را هم نگاه می کنم. کارهایی که بچه ها انجام می دهند و 
حتی عکاسی پرتره برایم جذاب است و انواع عکاسی ها 

را دوست دارم. 
 بد نیست کمی به شرایط عکاسی فیلم در سینمای  �

ایران اشاره کنیم. شما تعامل زیادی با عکاسان سینما 

دارید و برای انتخاب عــکاس فیلم هایتان انتخاب 
عکاسان حرفه ای در اولویت اســت. چه بخشی از 

عکاسی فیلم برای شما جذاب است؟ 
 در ســینمای ایران عکاسان حرفه ای و خوبی داریم 
که واقعا زحمت می کشــند و کار می کننــد. نگاه و دید 
هنری شان برای من همیشه جذاب بوده و با خیال راحت 
کارم را به آنها می سپارم و به نظرم در این زمینه بچه ها 

زحمت می کشند.
 به عنوان دبیر چهارمین جشن عکاسان سینما چه  �

بخشی از برگزاری این جشن برای شما پررنگ تر است 
و چه تفاوتی با سالیان پیش خواهد داشت؟ 

قبول کردم دبیر جشــن باشــم به این دلیل که اکثر 
اشــخاصی را که عکاســی ســینما را به طور حرفه ای 

انجام می دهند می شناســم و زمانی که دبیری جشن به 
من پیشــنهاد شــد قبول کردم و تشکر می کنم که من را 
برای این بخش انتخاب کردنــد، اما به طورکلی یکی از 
مشکلاتی که کارهای سیستماتیک در ایران با آن روبه رو 
است این اســت که اساس و ساختار بسیاری از اتفاقات 
سال هاست که شکل گرفته و امکان تغییر بسیار محدود 
اســت. تشکلاتی مثل خانه سینما یا انجمن های صنفی 
نیز به نظر من غالبا با چنین ســاختاری شکل گرفته اند، 
بااین حال من ســعی خودم را می کنــم که در حد توانم 
در سمت دبیری جشن چهارم انجمن عکاسان سینمای 
ایران اتفاقات خوبی حاصل شــود. به نظر من چیزی که 
مهم است، ذات عکاسی اســت که باید روی آن تمرکز 
کرد و البته عکاسانی که باید از تلاش یک ساله آنها تقدیر 

و آثارشان را با دقت و منصفانه داوری کرد. 
 در آینــده نزدیک باز هم نمایشــگاهی خواهید  �

داشت؟ 
این یکــی از بخش هــای وجود من اســت و ادامه 

خواهم داد و باز نمایشگاه خواهم گذاشت. 
 در داوری مســابقات عکاسی، خصوصا عکاسی  �

فیلم، گاهی این سؤال پیش می آید که آیا عکس های 
فیلم برداری  رنگی  فیلم هایشــان  که  سیاه وسفیدی 
شــده یا برعکس قابل رقابت با ســایر آثار هستند و 
آیا می توان چنین حقی را برای عکاســش قائل بود 
که طبق ســلیقه عکس هایش را ارائــه بدهد یا خیر. 
نظر شما در این مورد چیست؟ اینکه فیلم های رنگی 

عکس های سیاه وسفید ارائه بدهند و برعکس.
به نظر من هیچ عکس سیاه وسفید و رنگی ای فرقی 
نمی کند، چراکه فقط زاویه دید عکاس مهم است و ثبت 
لحظه ای که اتفاق افتاده است. بنابراین از نظر من فرقی 

نمی کند. 

 امید جوانبخت: ۲۵ سال از درگذشت هادی اسلامی، هنرمند و بازیگر خوب 
ســینما می گذرد. به همین سرعت ۲۵ سال گذشت و شاید نسل جوانی که 
در این دو، ســه دهه کاری از او ندیده اســت، کمتر او را بشناسد. اما یاد او 
بعد از این ســال ها شاید کمترین ادای دینی است که می توان نسبت به هنر 
او به جــا آورد. بــه او که فکر می کنم کم کم فیلم هایــش از دور به نزدیک 
می آیند و جان می گیرند؛ شفاف ترین شان که هیچ گاه تصویرش در غبار زمان 
کمرنگ نشد، «نوری»، خبرنگار فیلم «سرب»  است که با آن گریم ظریف و 
کلاه شاپو و بارانی، به یاد ماندنی ترین شمایل به جا مانده از «اسلامی» است. 
زنده یاد هادی اسلامی در سال های ابتدایی دهه ۴۰ که تئاتر و فعالیت های 
نمایشی، درمقایسه با سینمای رایج و دست اندرکاران آن، جایگاهی معتبرتر 
داشت، وارد تئاتر شد و فعالیت هایش را ادامه داد تا سال های پایانی دهه 
۵۰. حاصــل حدود دو دهــه کار تئاتری چیزی نزدیک بــه ۱۰ نمایش بود 
کــه در دوران اوج تئاتر ایران، همکاری با هنرمندانی که با عشــق و علاقه 
کار می کردند و بیشترشــان بعدها مطرح شدند، همچنین تماشاگرانی که 
فرهیخته تر بودند و از تئاتر انتظاری بیش از ســینما داشــتند، ســنگ بنای 
پرورش درست استعداد هنری هادی اسلامی شد؛ استعدادی که شاید اگر 
در همان اوایل وارد سینمای معمول آن دوران می شد سمت و سویی دیگر 
می یافت. فعالیت های تئاتری «اســلامی» در اواخــر دهه ۵۰ با افول تئاتر 
و همچنین تحولات اجتماعی-سیاســی جامعه که منجر به انقلاب شــد، 
توقف پیدا کرد؛ هرچند در اواخر دهه ۶۰ بار دیگر به تئاتر رو آورد و حاصل 
آن تئاتری با عنوان «حاکم یک شبه» بود که در یکی از سالن های تئاتر شهر 
روی صحنه رفت و این بار هادی اســلامی در کسوت کارگردان بود و مجید 
مظفری، مصطفی طاری و عنایت بخشی بازیگران آن. آخرین بار نیز در سال 
۷۲ قصد کارگردانی مجدد یکی از تئاترهای قدیمی اش را داشت؛ «زیر گذر 
لوطــی صالح» که اجل مهلت نداد و به اجرا نرســید. بــه هر تقدیر، پس 
از انقلاب، «اســلامی» به ســینما رو آورد و نخستین نقش سینمایی اش را 
در فیلمی بــا نام «قدیس» بازی کرد که به دلیل نامشــخص بودن ضوابط 
نمایــش فیلم در آن ســال ها نمایش داده نشــد! فیلم هــای بعدی او در 
نخســتین ســال های دهه ۶۰ «موج طوفان» (منوچهر احمدی) و «دست 
شــیطان» (حسین زندباف) بود که در اولی نقشــی مکمل را بازی می کرد 
و دومــی نیز فیلمی حادثه ای بود که نقش اســلامی ویژگی خاصی در آن 
نداشــت. چهارمین فیلم او« مرگ ســفید»  (حسین زندباف- ۱۳۶۲) شاید 
نخســتین فیلمی باشــد که نقش اســلامی در آن مهم و مؤثر بود و برای 
او و اکبر زنجانپور زمینه مناســبی ایجاد کرد تا دیده شوند. دو فیلم بعدی 
اســلامی «ملــخ زدگان» و «مترســک» (۱۳۶۳) یکی در ادامــه فیلم های 
ســطحی روستایی اوایل دهه ۶۰ بود و دیگری در ژانر ملودرام های غمناک 
و اشک انگیز که در آن ســال ها با چند فیلم نظیر «گل های داوودی» مورد 
توجه و اســتقبال تماشــاگران قرار گرفته بود. «اتوبوس» دومین ســاخته 
«یــداالله صمدی-۱۳۶۴» فیلم خوش ســاختی بود کــه نقش حیدر (یکی 
از دو راننــده مینی بوس که باهم رقابت داشــتند) بــا پرداختی خوب هم 
پتانســیل مناسبی برای ایجاد یک کمدی داشــت و هم زمینه ای برای بروز 
توانمندی های اسلامی در بازیگری. این فیلم علاوه بر استقبال نسبتا خوب 
مردم در اکران، سیمرغ بلورین بازیگری جشنواره چهارم را نیز برای اسلامی 
به ارمغان آورد. در این دوران، اسلامی بازیگری پرکار شده بود؛ به طوری که 
در ســال های ۶۴ تا ۶۷ در هشــت فیلم بــازی کرد که هریــک از این آثار 
به دلیلی نتوانستند از همه ظرفیت های اسلامی در بازیگری استفاده کنند: 

فیلم های «آوار» (ســیروس الوند-۱۳۶۴) ، «میهمانی خصوصی» (حسن 
هدایت-۱۳۶۵) و «بهار در پائیز» (مهدی فخیم زاده-۱۳۶۶) که فیلم های 
خوب و آبرومندی بودند، به دلیل تعدد شــخصیت ها و فیلم های «معما» 
(حسین زندباف-۱۳۶۵) ، «آشیانه مهر » (جلال مقدم-۱۳۶۶) ، «مقاومت» 
(احمد نیک آذر-۱۳۶۶) ، « جهیزیه ای برای رباب» (سیامک شایقی-۱۳۶۶) 
به دلایلــی چون مشــکلات فیلم نامه یــا نقش و ســاختار، موفقیتی برای 

اسلامی در بازیگری به حساب نمی آیند. 
در ســال ۱۳۶۷ مســعود کیمیایی، فیلم ســازی قدیمی که در آفریدن 
نقش هــای ماندگار و تأثیرگذار و همچنین شــرایط مناســب بــرای بازیگر 
کارنامه ای پربار داشــت، پس از فیلم «تیغ و ابریشم» (۱۳۶۴) که توفیقی 
نیافت، در فیلم بعدی اش «ســرب» قصد داشت با ساخت یک فیلم خوب 
به دوران اوج آثارش در دهه ۵۰ دســت یابد، بــرای نقش نوری خبرنگار 
(پس از منتفی شــدن حضور فرامرز صدیقی) سراغ اســلامی رفت. برای 
اســلامی که تــا آن زمان به غیــر از موارد معدودی (نظیــر جلال مقدم و 
ســیروس الوند) با کارگردانانی کار کرده بود که فیلم های اول و دومشــان 
را می ســاختند، بازی در نقشی خاص که خوب نوشته شده است و حضور 
در کنار کارگردانی که در بازی گرفتن روش منحصر به فردی داشت، فرصتی 
مغتنم بود که نتیجه ای درخشــان در پی داشــت. نقش «نوری» با فراز و 
فرودهــای خاص، دیالوگ های تأثیرگذار، گریمی متفاوت و بازی درســت و 
متناســب تبدیل به اوجی در کارنامه اسلامی شد که در کمتر نقشی به این 
میزان توفیق دســت یافت.  سکانس های «ارتباط نوری با بچه های جلوی 
ســینما پس از کتک خــوردن»، «خلوت نوری در اتاقــش که با آمدن حاج 
مهــدی عکس زنش را روی میز برمی گرداند» و «جلوگیری از سوارشــدن 
دانیال به لنج در اســکله» جــزء لحظات ماندگار بازی اســلامی در فیلم 
اســت، مخصوصا در سکانسی که مونس، همسر دانیال،  روی لنج در حال 
ضجه زدن اســت و دانیال را صدا می کند. نوری (اســلامی) که برای اثبات 
بی گناهــی برادر باید دانیال را بــه دادگاه ببرد، درحالی کــه جلوی دانیال 
ایســتاده، لحظه ای اشک به چشــم می آورد و نگاهش را به آرامی به دریا 
می دوزد و با پشت دست سعی در پنهان کردن بغضش دارد. بازی دقیق و 
فوق العاده اسلامی در تلفیق دو حس متضاد خشونت ظاهری و عطوفت 
پنهان یکی از تأثیرگذارترین سکانس های سینمای ایران را رقم می زند. خود 
اســلامی نیز در ســال ۷۲ (حدود چند ماه قبل از مرگش) در گفت وگویی 
«ســرب» را تنهــا فیلمی می داند کــه از آن رضایت کامل دارد. اســلامی 
در جشــنواره هفتم فجر برای بازی در این نقــش کاندیدای جایزه بهترین 
بازیگر شد که متأسفانه به دلایلی به جایزه دست نیافت. «شاخه های بید» 

(۱۳۶۷) نخســتین فیلم «امراالله احمدجو» فیلمی بومی، روستایی بود که 
آنچنان مطرح نشــد. خواســتگاری (مهدی فخیم زاده-۱۳۶۸) فیلمی در 
ژانــر کمدی بود که با اســتقبال خوبی مواجه شــد و «دل نمک» (۱۳۶۸) 
فیلم متفاوت زنده یاد «امیر قویدل» با مایه های عرفانی (که در ســال های 
پایانی دهه ۶۰ مدتی رونق یافت)، نیز به دلیل تعدد شخصیت ها، با وجود 
محاسن فیلم نتوانســت اوجی دیگر در کارنامه اسلامی باشد. در سال ۷۰ 
اســلامی در دو فیلم بازی کرد که هر دو ســاخته مهدی فخیم زاده بودند: 
«ســاده لوح» و «شــتابزده» که در فیلم دوم نقش یک بازاری شــارلاتان، 
نقشــی بود که علاوه بر اینکه شــبیه به این نقش در کارنامه اسلامی دیده 
نمی شود، امکان یک بازی بیرونی و پرتحرک را نیز که کمتر در آثار قبلی اش 
دیده می شــود، برای او فراهم کــرد. همچنین در این فیلــم به مدد تبحر 
فخیم زاده، فیلم نامه ای خوب و محدودیت شــخصیت های اصلی، نقش 
اســلامی پرداختی دقیق و شخصیت پردازی قوام یافته ای دارد. اسلامی در 
طــول دوران بازیگری اش با چهار فیلم بیشــترین همکاری را با فخیم زاده 
داشــت. «تبعیدی ها»  (جهانگیر جهانگیری-۱۳۶۹) و «مستأجر» (رحیم 
رحیمی پــور-۱۳۷۱) نیز فیلم هایی متوســط و ضعیــف از کار درآمدند و 
طبیعتا نقش اسلامی نیز نمودی در آنها نداشت. «طعمه» (۱۳۷۱) اولین 
و تنها ســاخته فرامرز صدیقی (راستی صدیقی بازیگر درخشان فیلم های 
دندان مار، تیغ و ابریشم و دلشدگان کجاست؟) تا به امروز فیلمی حادثه ای 
بود که نقش اسلامی در آن نقشی مکمل به حساب می آمد، اما شاید بتوان 
این نقش را - معلمی بازنشســته که از ســر اجبار با یک باند قاچاق مواد 
مخدر همکاری می کرد- تأثیرگذارترین نقش فیلم دانســت. ارتباط معلم 
تنها و گرفتار اعتیاد با افســر مبارزه بــا مواد مخدر (با بازی فرامرز قریبیان) 
که روزگاری شاگردش بود و رفاقتی که پس از سال ها پا می گیرد و منجر به 
ترک اعتیاد او می شود، یکی از ظرایف فیلم نامه «طعمه» به حساب می آید 
که با بازی خوب اســلامی و قریبیان فیلم را در جایگاهی بالاتر از فیلم های 
حادثه ای معمولی قرار می دهد. «ســهراب تا سهراب» با نام قبلی «قطب 
مخوف» (۱۳۷۱) سومین و آخرین فیلم «عباس شیخ بابایی» تاکنون، آخرین 
نقش محوری اســلامی در سینما به حساب می آید که نقش فردی معتاد 
در زندان بود و اســلامی توانست بازی خوبی در کنار «ایرج راد» ارائه دهد؛ 
هرچند عدم اکران عمومی این فیلم ســبب شــد که این بازی انعکاســی 
نیابد. فیلم «بدل» (جهانگیر جهانگیری، ۱۳۷۲) آخرین فیلم اســلامی بود 
که با درگذشــت او در اواســط فیلم برداری، (مرداد ۱۳۷۲) در صحنه های 
بعدی فیلم فقط از صدای بازپرس اســتفاده شــد. اسلامی در چند سریال 
نظیر سمک عیار (۵۴) مرغ حق (۶۷) ، هشت بهشت (۶۹) و روزگار وصل 
(۷۱) نیــز بازی کرد کــه در این میان نقش مدرس در ســریال مرغ حق از 
بقیه شــاخص تر بود. اسلامی از اوایل ســال ۷۲ درصدد روی صحنه بردن 
نمایش «زیر گذر لوطی صالح» بود که با درگذشتش به مرحله اجرا نرسید. 
هادی اسلامی بازیگر مســتعد و توانایی بود که متأسفانه به جز معدودی، 
شــانس حضور در برابر دوربین کارگردانان مطرح و شــاخص و نقش های 
خاص را نیافت. ۲۶ ســال قبل هنگام فیلم برداری «ســهراب تا ســهراب» 
اسلامی در گفت وگویی با نگارنده از دلتنگی هایش گفت، از تنگ نظری ها و 
نادیده گرفته شــدن بهترین نقشش در «سرب» در جشنواره و امیدوار بود به 
کارهای خوب آینده... . کمتر از یک ســال بعد که خبر درگذشتش را شنیدم 
برایــم باورکردنی نبــود و هنوز هم چهره و نگاه جــدی و مهربان او برایم 

کم رنگ نشده است. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

نیکی کریمی: عکاسی همیشه ذهنم را مشغول می کند

به یاد هادی اسلامی
«نورى» خبرنگار فیلم «سرب»

گــروه هنر: نامزدهــای بخــش تلویزیون هجدهمین جشــن ســینمایی 
تلویزیونی دنیای تصویر (حافظ) اعلام شدند.  نامزدهای بهترین مجموعه 
تلویزیونــی و شــبکه نمایش خانگی امســال جشــن «حافــظ» از میان 
مجموعه هایی انتخاب شــده اند که از اول فروردین ســال ۹۶ تا فروردین 
۹۷ روی آنتن تلویزیون رفته یا در شــبکه نمایش خانگی منتشــر شده اند.  
اســامی این نامزدها در بخش های مختلف به شرح زیر است:  «پایتخت» 
به تهیه کنندگــی الهام غفــوری، «دیواربه دیوار» بــه تهیه کنندگی حمید 
رحیمی نادی، «شــهرزاد» به تهیه کنندگی ســیدمحمد امامی، «عقیق» به 
تهیه کنندگی محمدرضا شــفیعی، «لیسانســه ها ۲» به تهیه کنندگی رضا 
جــودی و «نفس» به تهیه کنندگــی احمد کاشــانچی، نامزدهای بهترین 
ســریال ها هســتند.  همچنین بهترین بازیگران مرد کمــدی عبارت اند از: 

بهــرام افشــاری در «پایتخت ۵»، پژمــان جمشــیدی در «دیواربه دیوار»، 
محســن تنابنده در «پایتخــت ۵»، هومن حاجی عبداللهــی در «پایتخت 
۵»، کاظم ســیاحی در «لیسانسه ها ۲»، هوتن شــکیبا در «لیسانسه ها ۲» 
و احمد مهران فر در «پایتخت ۵».  یاســمینا باهــر، رؤیا تیموریان و گوهر 
خیراندیش در «دیواربه دیوار»، ریما رامین فر در «پایتخت ۵»، آزاده صمدی 
در «دیواربه دیوار»، رؤیا میرعلمی در «لیسانســه ها ۲» و نسرین نصرتی در 
«پایتخــت ۵» نیز بهتریــن بازیگران زن کمدی هســتند.  همچنین بهترین 
بازیگران زن درام عبارت اند از: پریناز ایزدیار (شهرزاد)، بهناز جعفری (زیر 
پای مادر)، گلچهره سجادیه (آنام)، ساناز سعیدی (نفس)، گلاره عباسی، 
ترانه علیدوستی و رؤیا نونهالی (شهرزاد).  مجتبی پیرزاده در «سایه بان»، 
شهاب حسینی در «شــهرزاد»، کامبیز دیرباز در «زیر پای مادر»، مصطفی 

زمانــی، مهدی ســلطانی و امیرحســین فتحی در «شــهرزاد» و علیرضا 
کمالی در ســریال «نفس» هم به عنوان بهترین بازیگران مرد درام معرفی 
شــدند.  نامزدهای بخش بهترین فیلم نامه هــا  نیز عبارت اند از:  «پایتخت 
۵» (سرپرســت نویسندگان: محســن تنابنده)، «در جست وجوی آرامش» 
(عباس نعمتی، حمید طاهری و صادق خوشــحال)، «شــهرزاد» (حسن 
فتحی، نغمه ثمینی)، «لیسانســه ها۲ » (سروش صحت و ایمان صفایی) 
و «نفس» (سرپرســت نویسندگان: جلیل ســامان).  همچنین نامزدهای 
بخش بهترین کارگردانــان عبارت اند از: بهرنــگ توفیقی (عقیق)، جلیل 
سامان (نفس)، حسن فتحی (شهرزاد)، سام قریبیان (عالیجناب)، سامان 
مقدم (دیواربه دیوار) و ســیروس مقدم (پایتخت ۵).  هجدهمین جشــن 

سینمایی تلویزیونی حافظ روز دوشنبه (۲۲ مرداد) برگزار می شود.

رقابت «شهرزاد»، «پایتخت5» و «لیسانسه ها2» در جشن حافظ


